
   
  
  
  
 

  نقش زبان در گفتمان ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
  

 3ميرهادي موسوي - 2صارم شيراوند - 1عباسقلي عسگريان

 7/4/1393تاريخ دريافت: 

  14/6/1393تاريخ پذيرش: 
  چكيده

ديپلماسي  مين منافع ملي با استفاده از ابزارهاي فرهنگي است. أديپلماسي فرهنگي در واقع ت
را به ديگـران معرفـي    خوددهد كه فرهنگ، جامعه و مردم  به يك كشور امكان مي فرهنگي

كند و با طريق فزوني بخشيدن به ارتباطـات خصوصـي بـين مـردم كشـورهاي گونـاگون،       
را در انظار افكار عمومي  هايشانسياستهاي سياسي و  آلسازد كه ايده كشورها را قادر مي

ه   بسيار جذاب نشان دهند. هدف اساسي ديپلماسي فرهنگي ارائه ي ديدگاه روشن و موجـ
-براي بازي گران مختلف عرصـه ي بـين   يك بازي گرنسبت به فرهنگ ارزشي و رفتاري 

المللي دولتي و غيردولتي، نهادهاي جوامـع مـدني و    ن هاي بيناها، سازم الملل شامل دولت
هـا و فراينـدهاي    هراي فهم ديپلماسي فرهنگي هر كشـوري درك زمين ـ بافكارعمومي است. 

گيري از زبان  اسلامي با بهره -ديپلماسي فرهنگي ايرانين امري ضروري است. آگيري  شكل

                                                             
 abbas110as@yahoo.com استاديار دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه.. 1

 sarem_shiravand@yahoo.com . دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات اوراسيا دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه.2

 .. كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه3

 الملليفصلنامه تحقيقات سياسي بين
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا

 163-198/ صص1393تابستان -  نوزدهمه شمار



 1393تابستان  19 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 164

 

گيري نظام اسـلامي در   انقلاب اسلامي و با هدايت رهبري انقلاب اسلامي در ابتداي شكل
و با توسعه و عمق بخشيدن به آن در مراحل بعدي به يك گفتمان تمام  شدريزي  كشور پي

در ايــن پـژوهش هــدف اصــلي،   ،اسـت  تبـديل شــده ار در ديپلماســي عمـومي ايــران  عي ـ
ي فرهنگـي جمهـوري اسـلامي    ها و اجزاي بازنمايي ديپلماس ـ شناسي عناصر، استعاره نشانه

بررسي نقش زبان در گفتمان سازي ديپلماسي فرهنگي اين كشور به روش تحليـل  ايران و 
 گفتمان است. 

زبـان، بازنمـايي، گفتمـان،    ايران، ديپلماسي فرهنگـي،  لامياسجمهوري  هاي كليدي:واژه
  هويت.

  
  مقدمه

اي در هـا از نقـش عمـده   امروزه زبان و نحوه ي بيان مطالب و شيوه ي بازنمـايي واقعيـت  
المللي و ارزيابي كيفيت ديپلماسي فرهنگي كشورها برخوردار اسـت.  مطالعات فرهنگي بين

شود. بازنمايي را به معناي اسـتفاده   نا به فرهنگ متصل ميزيرا در فرايند بازنمايي زبان و مع
دادن جهان معنادار به افراد ديگـر تعريـف    دار يا براي نمايش از زبان براي گفتن چيزي معنا

المللي، در بررسي متون فرهنگـي و   هاي اوليه مطالعات فرهنگي بين راساس فرضكنند. ب مي
 ـ   هاي ايـدئولوژيك و اجتمـاع   ارتباطي، مؤلفه ثير آن در أي موجـود در وراي ايـن متـون و ت

جهـان،   گيري نگاه مخاطبان، امري است كه بايد به شكل جدي مد نظـر قـرار گيـرد.    شكل
اي خـاص معنـا يافتـه و     انسان و اجتماع در قالب گفتمان هاي مسلط در هر عصـر و دوره 

نـد. ذات و  ياب ن هـا تحقـق مـي   اها نيز در چـارچوب همـين گفتم ـ   اند و انديشه شكل گرفته
گيرند و  ي آگاهي وجود دارند، شكل ميحقيقت در ارتباط پديدارهاي ديگري كه در عرصه

بلكـه   صور اشيا محصور به شكل خاصي نيسـت هاي گشايش ذهن در برابر جهان و ت شيوه
      و روابـط بـين   » ديگـري  «و » خـود «تابع نوع رابطه است. گفتمان شـيوه خـاص بازنمـايي    
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كردن  اي از عبارات است كه زباني براي صحبت رتي يك گفتمان مجموعهآن هاست، به عبا
دهـد. در ايـن ميـان، در شـرايط      درباره نوع خاصي از دانش درباره يك موضوع ارايـه مـي  

هاي متفـاوتي از زبـان در گفتمـان فرهنگـي كشـورها بـه نمـايش        مختلف قدرت، بازنمايي
   هـاي دينـي دارد بلكـه     ر اعنقادات و گرايششود كه اين بازنمايي نه تنها ريشه دگذارده مي

هاست. اين بـازنمود در گفتمـان   ها و برنامهها، سياستها، ديدگاهبه شدت متأثر از برداشت
و » طلـب  اسـتقلال «، »گـرا  اسـلام «اسـلامي كـه مبتنـي بـر سـه محـور        ايراني پس از انقلاب

  ايي عيني و ذهني است. گر است كه بيانگر وحدت گفتار، كردار و هم بوده» گرا وحدت«
: نقش زبان در گفتمان سازي ديپلماسـي فرهنگـي جمهـوري اسـلامي     پرسش مقاله

  ايران چيست؟ 
ايران با توجه به تأثيرگـذاري   مهوري اسلامي: ديپلماسي فرهنگي جمقاله فرضيه ي

است كه بـا توسـعه و عمـق     شدهريزي اسلامي بر زبان ديپلماتيك پي معنا و انديشه انقلاب
ايـن بـازنمود گفتمـاني درصـدد     . است شده تبديلشيدن به آن به يك گفتمان تمام عيار بخ

هاي توليد شده  ها و نگرش ها، دانش ن هاي معرفتي فرهنگ بومي و تعميم ارزشاتحكيم بني
به فراسوي مرزهاي جغرافيايي است و در اين رهگذر از ديپلماسي نرم و قدرت اقناع بهره 

علت فقدان جريان سازي فرهنگي و گفتماني در سـطح منطقـه اي و    گيرد اما تاكنون بهمي
ها، به خوبي نتوانسته اسـت تصـوير   جهاني و عدم بهره گيري مناسب از قدرت زبان رسانه

  منفي ايجاد شده توسط غرب در ذهن ديگر كشورها در سطح جهان را تغيير دهد. 
شناسـي عناصـر،    نشـانه بـه  » تحليـل گفتمـان  «گيري از روش در اين پژوهش با بهره

ها و اجزاي بازنمايي ديپلماسي فرهنگي و نقش زبان در گفتمان سـازي ديپلماسـي   استعاره
  .شودايران مبادرت مي اسلامي فرهنگي جمهوري
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  بخش نخست: چهارچوب مفهومي
براي تحليل و ترسيم نقش زبان در گفتمان ديپلماسـي فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران      

د. در ايـن زمينـه چهـار محـور     شـو ارچوب نظري آن مشخص و تبيين شايسته است كه چ
  : شود اساسي زير به اختصار بررسي مي

  ؛ن هاانقش زبان در شكل گيري گفتم -1
 ؛ن هاي فراملياملي و گفتم در تعامل گفتمĤن هايانگاري و نقش آن نظريه ي سازه -2

 ؛ذهاني و زبانيالاارتباطي مبناي ايجاد تفاهم بين –ديپلماسي فرهنگي  -3

  ؛المللينقش بازنمايي در روابط فرهنگي بين -4
  
 ن هااگيري گفتم ) نقش زبان در شكل1-1

هـا   از طريق نشانه» معنا«ن هاي مختلف دارد. اصولاً اگيري گفتم زبان نقش اساسي در شكل
طـرف بـراي    شود. زبان يك عنصـر خنثـي و بـي    هاي گوناگون به ويژه زبان توليد مي و كد
معناسـت. ايـن معنـا از طريـق      ي بندي معاني و توليد معرفت نيست. زبان سـازنده  رتصو

هـاي   ي قـرارداد نتيجـه « معنـا  شود. به عبارت ديگر، ن هاست كه توليد مياگيري گفتم شكل
). 22: 1387 (مهـدي زاده، » زباني، فرهنگي و اجتماعي و نه چيـز ثـابتي در طبيعـت اسـت    

» داري خارج از گفتمان وجـود نـدارد   هيچ چيز معنا« گويد: گونه كه استوارت هال مي همان
(Calvert, 2007: 200).   

گفتمان بر نقش زبان در بازنمايي و نيـز ايجـاد واقعيـت اجتمـاعي تأكيـد       ي نظريه
كند. مطابق با اين نظريه دسترسي به واقعيت تنها از طريق زبان ميسر است، اما باز نمايي  مي

بلكـه در  ز پيش موجود و عيني نيسـت  رگز بازتاب  يك واقعيت اواقعيت از طريق زبان، ه
ن اكنـد. در واقـع جهـان محصـول گفتم ـ    اين بازنمايي، زبان در ايجاد واقعيت نقش ايفا مي

ها تنهـا   اما معتقد است اشيا و پديده ظريه وجود واقعيت را نفي نمي كندهاست. البته اين ن
دهنـد و جهـان    ن ها به واقعيـت معنـا مـي   اگفتميابند. در حقيقت  از طريق گفتمان معنا مي
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كند، به عبارت ديگر  شود و تغيير ميمعنا بخشي ساخته مي اجتماعي در نتيجه همين فرايند
بلكـه در    لاعات و بازنمايي صرف واقيت نيستدر اين نظريه زبان صرفاً گذرگاه انتقال اط

هـا و روابـط    كنـد. هويـت  يساختن جهان اجتماعي و معنا  بخشي به آن نقش مهمي ايفا م
ن هـا هسـتند و تغييـر در گفتمـان تغييـر در جهـان       اها و گفتم نااجتماعي نيز محصول زب

-داشت و نزاع گفتماني به تغيير و بازتوليد اجتماعي منجر مياجتماعي را به همراه خواهد 

كنـد   چنين اين نظريه بر تاريخي و فرهنگي بودن هويت و دانش انساني تأكيد مي شود. هم
گفتمان اسـت كـه از طريـق بازنمـايي     «شود:  پس استنباط مي . )181: 1383 (حسيني زاده،

سطح، محدوده و ». بخشد قوام مي كند، و مجدداً سازد، دگرگون مي زبان، معناي جهان را مي
ن هاي مختلف بر مبناي تعريف فوكـو از قـدرت   اازنمايي و بازسازي زباني در گفتمعمق ب

قدرت نـدارد. درحقيقـت، گفتمـان     ي اه فوكو، گفتمان، گريزي از مسألهمتكي است. از نگ
دهد؛ چون اين قدرت است كه به مسـائل و امـور    قدرت مي ي اي به مسأله العاده وزن فوق

سـازد. آن   دانش و معرفت مي» قدرت«بخشد. از اين روست كه بايد بپذيريم  مي» حقيقت«،
كه رابطه  كنند و دلالت بر هم ندارند و اين يد مييك ديگر را تاي قدرت و آن دانش مستقيماً

ي يك حوزه از دانش و معرفت وجود ندارد، و قدرت بدون برقراري سرشت به هم پيوسته
نيز دانشي كه روابط قدرت را مفروض نداند و آن ها را بر پا نكند و به رسـميت نشناسـد،   

  .(Giles & Middleton, 2008: 55-56) وجود ندارد
هاي متفاوتي از زبان را به  ا در شرايط مختلف قدرت و ضرورت، بازنمايين هاگفتم

هاي ديني دارد بلكه  نمايش مي گذارند كه اين بازنمايي نه تنها ريشه در اعنقادات و گرايش
  هاست.  ها و برنامه ها، ديدگاه ها، سياست به شدت متأثر از برداشت

  داشته است: گفتمان ايراني پس از انقلاب در سه محور ريشه 
 ؛گرا محوراسلام   
 ؛طلب محور استقلال   
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  .و در نهايت محور وحدت گرا  
آن چه در گفتمان انقلاب اسلامي و سپس جمهوري اسلامي قابل توجه است، ايـن  

گرايـي   است كه از يك طرف اين گفتمان در سطح ملي و فراملي است و از طرف ديگر هم
پوشـاني و هـم    اسـت. ايـن هـم    رت پذيرفتهاين دو گفتمان در عرصه ي عيني و ذهني صو

  دهد.ايران را تشكيل مي اسلامي گرايي دو ويژگي ديپلماسي عمومي و فرهنگي جمهوري
  

  ملي ن هاي ملي و  فرااسازه انگاري و نقش آن در تعامل گفتم ي ) نظريه 1-2
ضـايي  هاي انساني در ف كه همه كنش كند كيد ميبر ساخت اجتماعي واقعيت تأ انگاري سازه

كند و اين معناسازي است كـه بـه واقعيـات جهـاني      گيرد و معنا پيدا مي اجتماعي شكل مي
در  هـا، هنجارهـا و فرهنـگ نقـش مهمـي      انگـاري، هويـت  دهد. در تئـوري سـازه   شكل مي
هـا توسـط هنجارهـا، تعـاملات و      ها و منافع دولت كنند. هويت هاي جهاني ايفا مي سياست
. كنـد  ها را تعيين مـي  است كه موضوع تعامل دولت» فرايند«اين شود و  ها ايجاد مي فرهنگ
توانند  ها و هنجارهاي اجتماعي مردم مي پردازد كه چگونه هويت انگاري به اين امر ميسازه

) و روابط ميان دولت ها بـر  915: 1382 هاديان،( آن ها گسترش يابد با روابط نهادينه ميان
  ديگر قائلند.  اساس معنايي است كه آن ها براي يك

كه نظريه ي خود را بر اساس دو ست الكساندر ونت از جمله پيشگامان اين مكتب ا
  بنا كرده است. در واقع وي به اين مسأله اعتقاد داشت كه: » عامل«و » ساختار«محور 

عـه،  لات انساني در قالب يك جامأمساختار و عامل عناصري توصيفي براي درك ت«
تعامـل  « و بر ايـن اسـاس بـه جـاي سـاختاري كـردن از        هستند و تشريح پديده اجتماعي

               » دكــر اســتفاده  » گرايــي ســازنده « از علمــي  واقــع گرايــي   و بــه جــاي  » اجتمــاعي
  .)169: 1378 (خبيري،
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انگاري به تكوين متقابل جهان و انسان و هم چنين عين و ذهن بـاور دارد، بـه   سازه
اسـت و  است و بر حسب مكان و زمـان شـكل گرفتـه   طوري كه انسان موجودي در جهان 
» 2شوتس«اشاره مي كند،  1كند. همان طور كه هميلتون جهان را در اين چهارچوب درك مي

اي كـه هـر   ن ها تأكيد داشت به گونـه اجامعه در تعامل متقابل و نمادين انسشدن بر ساخته
-اي از تعامـل ه حاصل شبكه، بلكيستهاي آن به هيچ وجه مستقل از افراد نجامعه و پديده

   .)221-228: 1381 هاي اجتماعي و مشترك افراد است (هميلتون،
(عامل)،   ، با باور به تكوين متقابل ساختار و كارگزارانگاريشناسي بديل سازههستي

كند كه  ساختار امري برآمده از كنش متقابل بازي گران است و در اين اين نكته را بيان مي
هاي متمايز خود كه  برآمده از محيط داخلـي آن هاسـت،   ن بر اساس هويتكنش بازي گرا

هاي گوناگون هويت، منـافع و ...  ساختار به شيوه زنند، به نحو متقابل نيزكنش مي دست به
  دهد.  دهد و آن را شكل ميآن ها را تحت تاثير قرار مي

هاي خود بان و تلقيانگاري عنوان مي كند، بازي گران بر حسب معاني ذهني، زسازه
-و در اين تعامل واقيت را ميزنند دست به كنش متقابل ميكه برآمده از هويت آن هاست 

 .)216-217: 1386شوند (متقـي و كـاظمي،  گاه در تعامل با واقعيت ساخته مي سازند و آن
  انگاري با ارتقاء سطح بحث از معرفت شناسي، بحـث را بـه هسـتي شناسـي     در واقع سازه

و تلقي ذات گرايانـه از موجوديـت جهـان، معرفـت، انسـان، اخـلاق، قواعـد و         كشاندمي 
و مايل اسـت جهـان و موجوديـت     كند بدل مي» انديشيدن« اي برايمسأله« حقيقت را به 

   .)211: همان( »ببيند تا  بودن» در حال شدن«را  هاي آن
 –يت و سـاختار  انگاران بحث هواز مباحث مهم در سطح هستي شناسي براي سازه

انگاران، ها و انتظارات در مورد خود. براي سازهكارگزار است. هويت، عبارت است از فهم
هاي دولتي همراه بـا ايـن كـه چگونـه بـه منـافع       هاي  تمدني، عوامل فرهنگي، هويتسازه

                                                             
1 -Hamilton 
2 -Schutz 
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جامعـه ي داخلـي از    الملـل و ها در سياست بينمهم است. هويت ،دهندها شكل ميدولت
المللي فـرق دارد،  هاي هويت در عرصه داخلي و بيني برخوردارند، اگرچه مولفهنقش مهم

ها، جهـان  سازند. جهان بدون هويتپذيري را ممكن ميبينيبا اين حال حداقل نظم و پيش
 بـود  ي آنارشـي خواهـد  تـر از دوره هرج و مرج، غير قابل تحمل و جهاني بسيار خطرناك

(Hopf, 1998: 175) .  انگاران هويت امري اجتماعي است به اين معنـا كـه در   سازهبه نظر
براي همين است كـه   شود، بنابراين هويت سيال است.ساختن خود، ديگري هم ساخته مي

و بـه تبـع   باشد گران از خود، منافع و اهدافشان تغييرپذير مي، برداشت كنشدر نگاه آن ها
 شـود دولـت مطـرح مـي    منـافع جديـد هـم بـراي  يـك     گيري يـك هويـت جديـد    شكل

(Ritbergger, 2002: 124) ساختار و كارگزار به شكلي متقابل بـه  انگاران. به  اعتقاد سازه ،
پيامدهاي كنش انسـاني هسـتند.   ي بخشند و ساختارهاي اجتماعي نتيجهيك ديگر قوام مي

و بر اسـاس  شوند هاي نسبتاً پايدار با تعامل متقابل، خلق ميپديدهخود ساختارها به عنوان 
انگاري ي سازهكنند. بر اساس نظريهها و منافع خود را تعريف ميگران، هويتآن ها، كنش

-تواند به خلق فضاي جديد جامعه بينالملل و سياست داخلي مي، تعامل ميان سياست بين

شود بلكه منافع جديـدي نيـز   الملل بينجامد كه نه تنها در اين فضا هويت جديد ترسيم مي
  شود. ابطه  به همان هويت متولد ميدر ر

  
  ارتباطي  مبناي ايجاد تفاهم بين الاذهاني و زباني   –) ديپلماسي فرهنگي 1-3

ارتباطي، بخشي از ديپلماسي عمومي است كه  بيش از ديگر ابزارهاي  -ديپلماسي فرهنگي
. نـد كارتبـاطي  اسـتفاده مـي    -گيري ديپلماسي عمـومي از عناصـر فرهنگـي    موثر در شكل

هاي همگاني براي تحقـق آن، در فراينـد ديپلماسـي    برداري از رسانهارتباطات، به ويژه بهره
، بعـدي  ارتباطـات «نسن و هال در مقاله خود با نام  جا« اي دارد. عمومي نقش تعيين كننده

، نسبت ارتباطات را با ديپلماسي هم چون خون براي بدن انسان بـه  »ضروري از ديپلماسي
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هاي اين باورند كه هر گاه جريان ارتباطات متوقف شود، پيكر سياست ورند و برآشمار مي
هـاي  ميـرد و چنـين وضـعيتي  بـه بـروز كشـمكش      فرايند ديپلماسي نيـز مـي   –المللي بين

ريـزي  ديپلماسي عمومي برنامـه  .(Jonsson & hall, 2002: 23-27)  »انجامدبار ميخشونت
رساني توسط يـك كشـورحامي   موزشي، فرهنگي و اطلاعهاي آاستراتژيك و اجراي برنامه

) هـدف اسـت؛ بـه طـوري كـه      فكار عمومي در يك كشور (كشور هايبراي ايجاد محيط ا
گرايانـه و پشـتيباني از اهـداف    گيري حمايترهبران سياسي كشور هدف را قادر به تصميم

ي  نيز يكي از فرهنگديپلماسي .  (McClellan,2004) سازدخارجي كشور حامي ميسياست
فرانك نينكوويچ ديپلماسي فرهنگي را «  عمومي است.ديگر عناصر تشكيل دهنده ديپلماسي

بنياد نهـادن   تلاش براي ارتقاي سطح ارتباطات و تعامل ميان ملل جهان با هدف طراحي و
 ميلتون.(Ninkovich, 1996: 3) داندهاي مشترك ميها و توافقاتي بر اساس ارزشنامهتفاهم

  گويد:داند و ميكامينگز ديپلماسي فرهنگي را تقويت تفاهم مي
ها، اطلاعـات، هنـر، سـبك زنـدگي،      ديپلماسي فرهنگي عبارت است از مبادله ايده«

ها و اعتقادات براي دست يابي به مفاهمـه ي مشـترك و تقويـت تفـاهم     ارزشي، سنتنظام
ن، ديپلماسي عمومي  با استفاده از بنابراي .)227: 1386 (خاني،» متقابل ميان ملت وكشورها

برداري از قدرت نـرم، بـيش از قـدرت    عناصر فرهنگي و ارتباطي، يا به عبارت ديگر، بهره
سخت، در صدد ايجاد تفاهم ميـان جوامـع ديگـر بـر مبنـاي تبـادل تمـدني دارد كـه ايـن          

  كند كه: ديپلماسي زماني معنا و مفهوم واقعي خود را پيدا مي
نتقال غناي نهفته در فرهنگ و تمدن خود با استفاده از ساز و كارها كشوري براي ا«

-و ابزارهايي از همان جنس به معرفي و انتقال آن به ساير ملل پرداخته و آن را در سياست

  (همان). »خارجي خود لحاظ نمايد
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  ) نقش بازنمايي در روابط فرهنگي بين المللي  1-4
است؛ زيرا در المللي از جايگاه قابل توجهي برخوردارينمفهوم بازنمايي در روابط فرهنگي ب

شود. هال بازنمايي را به معناي استفاده از فرايند بازنمايي، زبان و معنا به فرهنگ متصل مي
-زبان براي گفتن چيزي معنادار يا براي نمايش دادن جهان معنادار به افراد ديگر تعريف مي

نمايي بخشي اساسي از فرايندي است كه به توليد معنا باز .)Jhally& allH,15 :2007 (كند 
هـا و  پـردازد و شـامل اسـتفاده از زبـان، نشـانه     آن ميان اعضاي يك فرهنگ مي ي و مبادله

در واقع، چيزي  .)Jhally& Hall,15 :2007 (پردازد شود كه به بازنمايي ميتصويرهايي مي
اسـت   هنگ نيز  با تسهيم معنا در ارتباطشود، با فرهنگ سرو كار دارد و فركه بازنمايي مي
شود، در نتيجه، ، معاني توليد و مبادله ميهايي از درك چيزهاستبان كه واسطو از طريق ز

هـاي  ي مركـزي و منبعـي بـراي ارزش   زبان گفتاري و نوشتاري براي معنا و فرهنگ نقطـه 
آيـد  و در   حساب ميشود. زبان سيستم بازنمايي به فرهنگي و معاني فرهنگي محسوب مي

آن نمادها و نشانه هايي مانند صدا، كلمات نوشتاري، تصاوير الكترونيكي، نكات موسيقي و 
و احساس خود را به ديگران بگوييم  كنيم تا ايده ها، مفاهيم  وحتي موضوعات استفاده مي

ه آن چـه  افراد با زباني مشترك،  قـادر بـه ترجم ـ  « كه ن در اين  نگاه به معناي آن است زبا
          باشــند و همــين طــور قــادر باشــند تــا ايماژهــاي بصــري را بخواننــد  ،گويــدفــردي مــي

)2007: 4 ,Jhally& Hall(.  

توانـد در كـلام و   بازنمايي به مثابه نماينده بودن چيزي به جاي ديگـر اسـت و مـي   
كـه بـه    نوشتار به همان شيوه تصاوير متحرك اتفاق بيفتد. اين اصـطلاح بـه همـان انـدازه    

نمايـد و معطـوف بـه    كند، به محصـولات آن نيـز اشـاره مـي    ميفرايندهاي بازنمايي اشاره 
كـه مـوارد ملموسـي چـون مـردم، امـاكن،       يك رسانه است  يابي وجوه واقعيت درساخت

هاي فرهنگي و طبقه و قوم و ساير مفاهيم انتزاعي را در بر مـي گيـرد.   حوادث و تا هويت
يابي آن هـا در درون يـك زمينـه    ها و ساختگونگي بازنمايش هويتبازنمايي نه تنها به چ
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شود بلكه به فرايند جذب اين محصولات به وسيله مخاطبـان  اجتماعي مشخص مربوط مي
هـاي  ثير بازنمايي بر دنيـاي واقعـي و واقعيـت   مند است. تأهاي متفاوت نيز علاقهبا هويت

هـد و پرسـش از كـاركرد ايـدئولوژيك     دبه بازنمايي كاركردي ايـدئولوژيك مـي  اجتماعي 
اي است كـه بايـد بـراي درك آن بازنمـايي بررسـي      ها در هر متني مهمترين مسألهبازنمايي

ود. بازنمايي يكي از مهمترين ابزارهاي استيلاي ايدئولوژي حاكم بـر گـروه هـاي ديگـر     ش
در هر سيستم كند از سوي ديگر تلاش براي براي تغيير است كه به تداوم  استيلا كمك مي

ــايي باشــد     ــاي هژمونيــك پشــتيبان بازنم ــا نيروه ــه چــالش ب ــد معطــوف ب                  بازنمــايي باي
) 2003: 9,Chandler(.    

هـاي حـاكم ، بـا آن    از نظر ادوارد سعيد گفتمان، نظامي فكـري اسـت كـه قـدرت    
طبقـات   هـا، اديـان، اقـوام، نژادهـا و    كننـد، فرهنـگ  هاي دانش و حقيقت ايجاد ميساخت

شـوند. اينجاسـت كـه    ها و كاركردهاي گفتماني بازنمايي مـي اجتماعي به واسطه اين كنش
هاي گفتماني با روابط قدرت در ها و كاركردشود. در واقع كنشنقش بازنمايي برجسته مي

نيسـت. ايـده ي    جداهاي گفتماني بنديها و شاكلهاند، تاريخ از اين صورت بنديهم تنيده
ها  يا مدعاي وفاداري به موضـوع بازنمـايي اسـت. در واقـع     مبتني بر پيش فرضبازنمايي 

  بسته بسياري چيزها به غير از حقيقت هم هست. بازنمايي همواره هم
شود، بلكه تاريخ، سنت بازنمايي تنها بر حسب موضوع مشترك تعريف و تعيين نمي

 بازنمـايي چنـان كـه سـعيد      .اي خاص نيـز در آن دخالـت دارد  و جهان گفتماني در زمينه
(Said, 1985: 16) المللي و روابط فرهنگـي بـين   معمولاً در عرصه ي بين« كند،  تأكيد مي-

المللي با هدف، منطبق با گرايشي خاص در يك زمينه ي تاريخي،  فكري و حتي اقتصادي 
د و بـا  ها اهدافي دارند، آن ها اغلب كارسازنكنند. به عبارت ديگر بازنمايي خاص عمل مي

  اقتضائات خاص فرهنگي، حرفه اي، ملي، سياسي و اقتصادي دوران خود متناظرند.
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كند. روابط فرهنگي در واقع بازنمايي در روابط فرهنگي بسيار نقش مهمي را ايفا مي
گيرد كـه از سـاليان دور    تمامي مبادلات فرهنگي و هنري شامل توليدات هنري را در بر مي

وع روابط غالباً مرسوم بوده است. با اين حال بايد اذعان داشت اين ن در ميان اقوام گوناگون
  هستند تا تاثيرگذاري بر يك ديگر. به دنبال شناخت 

و » تعمـدي «، »بازتـابي «در خصوص نحوه ي بازنمايي از طريق زبان سـه رهيافـت   
شـخص  شود  كه معنا در اين گونه تصور مي وجود دارد. در رهيافت بازتابي» ساخت گرا«

يـد تـا   ي رويداد در جهان  واقعي وجود دارد و زبان مثل يك آيينـه عمـل مـي نما   يا ايده 
كه در جهان وجود دارد، بازتاب  دهد. استدلال رهيافت تعمدي معناي واقعي را همان گونه 

          اين اسـت كـه ايـن مولـف اسـت  كـه معنـاي منحصـر بـه فـرد خـود را از طريـق زبـان              
واژه ها همان معنا را مي دهد كه نوسنده يا گوينده مد نظـر داشـته اسـت.    تحميل مي كند. 

سومين رهيافت، ماهيت اجتماعي و عمومي زبان را به رسميت مي شناسـد. ايـن رهيافـت    
ن قبول دارد كه  نه چيز ها به خودي خود و نه كاربران زبان به تنهايي قادرند معنا را در زبا

         م. كنـي ، ما معنـا را بـا اسـتفاده از نظـام هـاي بازنمـايي مـي        تثبيت كنند. چيزها معنا ندارند
ين رو، به آن رهيافت ساخت گرا مي گويند. بر اساس اين رهيافت، ايـن جهـان مـادي    ااز 

نيست كه حاوي و ناقل معناست بلكه اين سيستم زبان است كه ما براي ارائه مفاهيم خـود  
هستند  كه از سيستم هـاي  مفهـومي و فرهنـگ  و    استفاده مي كنيم. اين بازي گران زبان  

ساير سيستم هاي زباني و بازنمايي ديگر براي ساخت معنا بهره مي برند تـا بـدين وسـيله    
 )Jhally &  Hall, 24 :2007(جهان را معنا دار سازند. 

است. ميـان  » گفتماني«و » نشانه شناختي «كرد  رهيافت ساخت گرا داراي دو روي 
ه شناختي و گفتماني، شباهت ها وتفاوت هاي عمده اي وجود دارد؛ يكي از كرد نشان روي

روي كرد نشانه شناختي به اين توجـه دارد  كـه   هم ميان آن ها، اين است كه تفاوت هاي م
ويكـرد گفتمـاني بيشـتر بـه     بازنمايي و زبان چگونه معنا توليد مي كنند؟ در حالي كـه در ر 
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عني سياست هاي آن توجه دارد. اين روي كرد گذشـته از  و پيامد هاي  بازنمايي يثيرات أت
آن كه زبان و بازنمايي چگونه معنا توليد مي كنند، به دانش يا معرفتي كه  توليد يـك نـوع   
گفتمان خاص است، ارتباط گفتمان با قدرت، تنظيم عملكرد يا رفتار توسط گفتمان، شكل 

نظـر دارد. در روي كـرد گفتمـاني،     دادن به هويت ها يا ذهنيت هـا (توسـط گفتمـان) و...   
همواره تأكيد روي خاص بودن تاريخي يك شكل يا رژيم خـاص بازنمـايي اسـت، تأكيـد     
روي زبان به عنوان يك مسأله عام وجود ندارد بلكه روي زبان هاي خـاص  يـا معـاني و    

  نحوه به كارگيري آن ها در زمان ها و مكان هاي خاص (تأكيد) مي شود.
  

  تمان ديپلماسي فرهنگي  جمهوري اسلامي  ايران   مبحث دوم: گف
در اين جا ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با توجه به چـارچوب مفهـومي ايـن    

د. تحليل مزبور بر چهار محور اساسي به شـرح زيـر اسـتوار    شومقاله تحليل و بررسي  مي
  است:

  زبان گفتمان انقلاب اسلامي و ديپلماسي فرهنگي؛ )1
  انگاري و تعامل گفتمان هاي ملي و فراملي جمهوري اسلامي ايران؛زه) سا2
  ) بازنمايي، گفتمان و ايدئولوژي در گفتمان ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.3
  
  زبان انقلاب اسلامي و ديپلماسي فرهنگي )2-1

چگـونگي   گيري از زبان انقلاب و بـا توجـه بـه   اسلامي با بهره -ديپلماسي فرهنگي ايراني
گيـري نظـام   گيري معنا در زبان يادشده و با هدايت رهبري انقلاب در ابتـداي شـكل  شكل

د و با توسعه و عمق بخشيدن به آن در مراحل بعدي به يـك  شريزي اسلامي در كشور پي
تـرين عنصـر فرهنگـي در    اصـلي  .شـد  تبديلگفتمان تمام عيار در ديپلماسي عمومي ايران 

سـازد، حضـور پررنـگ و    هـا متمـايز مـي   هيت آن را از ديگر انقـلاب انقلاب اسلامي كه ما
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هاي فرهنگي جمهوري اسلامي را است. وجه ديني انقلاب اسلامي، برنامه» دين«گر هدايت
الشعاع قرار داده و تلاش براي نزديك شدن به حكومت مطلوب اسـلامي، وظـايف و   تحت

توان ايـن  ست كه به طور اجمالي ميادهكرتوقعات خاصي را در حوزه فرهنگ ايران مطرح 
موارد را ذكر كرد: معرفي حكومت ديني و باور به سياسي بودن ديـن، اصـلاح فرهنگـي و    

هاي اسلامي، توجه خاص به تعليم و تربيت با محوريت دستورات ديني، تأكيد احياء ارزش
روحيـه و  هـاي مختلـف، رشـد    بر اعتماد به نفس، خودكفايي و استقلال در برابر وابستگي

هـاي  خواهي،  تأكيد بر تعاون و همكاري و مبارزه با جلـوه پذيري و عدالتظرفيت عدالت
    .)76: 1387استكبار (عيوضي، 
اسلامي، متشكل از مجموعه اي از ايده ها، آرمان ها، انگاره ها، پنداشت زبان انقلاب

دهد. يرامون شكل ميهايي است كه نحوه ي نگرش مردم ايران را به جهان پها و ايدئولوژي
اي كه ايرانيان از دريچه هويت ديني خـود بـه ترسـيم خطـوط و مرزهـاي هـويتي       به گونه

، از مردم شناسان معاصر توجه »هنري مانسن« و » مايكل فيشر« ورزند. خويش مبادرت مي
 ها ايجاد معنـا كنند كه براي مردم و ملتما را به اسلام به عنوان ساختاري نمادين جلب مي

گويـد چگونـه رفتـار    هاي مختلف است؛ آييني است كه به مردم ميكند: زباني با گويشمي
  .)542: 1383بيني است كه براي تمام مشكلات انسان پاسخي دارد (فوران، كنند و جهان

جا كـه انسـان    است و از آن» انسان«در زبان انقلاب اسلامي، پايه اصلي ديپلماسي، 
     ، »اسـلام نـاب  «و ظـاهري اسـت و از سـوي ديگـر انگـاره ي      داراي سه شأن قلبي، عقلي 

ترين مبناي زبان انقلاب اسلامي، داراي سه بعـد عـدالت، عقلانيـت و معنويـت اسـت      مهم
)، بنابراين براي ديپلماسي عمومي هم سـه سـطح   6: 1392(دهقاني فيروز آبادي و سروش، 

شود كه مبتني بـر سـه لايـه؛    ف ميمبتني بر اين سه شأن انساني و سه بعد اسلام ناب تعري
فطري، عقلاني و معنوي، به ترتيب متناظر با فقه، فلسفه و عرفان است و در نتيجـه جـنس   
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ديپلماسي در اين سه سطح به ترتيب، ديپلماسي فطـري، ديپلماسـي فرهنگـي و ديپلماسـي     
  بود.  خواهد تربيتي 

يپلماسـي بيـداري و   د؛ دشـو در ذيل هر سطح، انواع مختلف ديپلماسي تعريف مي  
ديپلماسي وحدت ذيل ديپلماسي فطري و ديپلماسي فرهنگي در ذيل ديپلماسي حقيقـت و  

د (دهقـاني  شـو بالاخره مفهوم  ديپلماسي تربيتـي در ذيـل ديپلماسـي متعـالي تعريـف مـي      
در ســطوح ســه گانـه ي زبــان انقــلاب اســلامي در    .)16: 1392فيروزآبـادي و ســروش،  

شـود. ايـن سـطح مبتنـي بـر      فطري سطح مقدمه و پايه محسوب مـي ديپلماسي، ديپلماسي 
تـر اسـت. از   و سـطوح عميـق  ها ساز لايه، زمينه»فطرت«يعني ترين اشتراك انسانيتعمومي

تـرين چهـارچوب اسـلام و    ترين و گستردهاصولي به عنوان اصلي -فقهي ي سويي انديشه
هاي زبان انقلاب اسلامي مبتني بـر  لايهتواند مبين اين سطح و ديگر ترسيم كننده قوانين مي

هاي امام خميني(ره) است. سطح دوم، كه بر پايه سـطح اول و چهـارچوب انديشـه    انديشه
د. در واقـع در زبـان انقـلاب    شـو فقهي آن قرار دارد مبتني بر انديشه فلسـفي طراحـي مـي   

ان است و لذا اسلامي انگاره حقيقت عنصر بسيار مهمي است كه فلسفه ابزار دست يابي بد
د. كن ـ دعوت مـي » ديپلماسي حقيقت«مخاطبان ديپلماسي را به پل فلسفه، برهان و تفكر و 

ديپلماسي فرهنگي در اين سطح قرار دارد. اين سطح رسالت تغييـر نگـرش عقلانـي را بـه     
هـاي ارتبـاطي و   عمـومي و رسـانه  يقت عامل تفـاوت پيونـد ديپلماسـي    عهده دارد. در حق

ديپلماسي فرهنگي ايرانـي   اسلامي با ساير كشور ها به خاطر مباني فرهنگياطلاعاتي ايران 
هاي . بر طبق آموزهگرفته شده استهاي اسلام امام(ره) و انقلاب اسلامي از آموزهاست كه 

هـا  ها و دولتاسلام و زبان انقلاب اسلامي، هدف و غايت ديپلماسي فرهنگي دعوت ملت
 اسـت ها، اخلاق و سعادت بشـريت  ه دربردارنده ارزشبه تعاليم نجات بخش الهي است ك

    .)445: 1388(ستوده، 
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فرهنگـي دارد و بـر    –كردي فكري  در واقع زبان انقلاب اسلامي در اين لايه روي
فطـري را بـه    –اي عمـومي  ، ديپلماسي»تبليغات«ديپلماسي سطح اول، كه مبتني بر  ي پايه

ارائـه  » تبليغـات «عقلاني بـراي   –رچوب نظري يك چها كنداست، تلاش مي اجرا درآورده
سـازد. در  ، به عبارتي تبليغات را با تعليمـات همـراه مـي   كندتا آن را تبديل به فرهنگ  كند

كـه از جـنس   » تزكيه«سطح سوم ديپلماسي، كه از جنس تربيت است و يا به تعبير امام(ره) 
 1385(امـام خمينـي،     شودمجاهدت و  معنويت است و با تبليغات و آموزش حاصل نمي

ادينـه  هبراي نيل به اين مقصود، ديپلماسي تربيتي است كـه رسـالت درونـي و ن    .)19/210:
و بر پايه ديپلماسي سطح  تربيتي دارد –كردي معنوي  را بر عهده دارد. اين لايه رويكردن 

 دداراي فرهنگـي را بـه اجـرا درآورده اسـت، سـعي      دوم كه مبتني بر تعليمات، ديپلماسـي 
د. براين اساس ديپلماسي تربيتي عبارت است از تلاش  و كنتبديل » هويت«به تعليمات را 

هـا و  »تصـديق «كوشش از پيش طراحـي شـده و سـازمان يافتـه بـراي تـأثير گـذاري بـر         
خـود و امـت.   » تعـالي «ها از طريق تلاش خود مخاطـب بـه منظـور   هاي ساير ملت»شهود«

-جه ديپلماسي تربيتي از ديپلماسي فرهنگي متمايز مـي بنابراين فرايندي دروني است در نتي

شود. چون بر خلاف تعليمات، هدف ديپلماسي تربيتي  تعامل قلبي و معنوي بـا مخـاطبين   
  .)14: 1392(دهقاني فيروزآبادي و سروش، ها و ادراكاتاست نه القاء انديشه

پيونـديابي   ن، براساس زبان انقلاب اسلامي و معاني و كدهاي ايجاد شده ناشي ازآ 
    اسـت كـه   اسلامي بعـد از انقـلاب داراي سـه سـه فضـاي گفتمـاني بـوده        -ايرانيگفتمان 

گرايي. اما بنيان هاي اين سـه  وحدت ج)گرايي؛ استقلالب)گرايي؛ اسلام الف)عبارتند از: 
محور، دو پايه اساسي و مهم است  كه در واقع اين سه محور انعكاس سياست عملي ايـن  

« و ديگري» قه عملي اسلامتحقق ف« ه مهم و اساسي هستند. اين دو پايه اساسي يكي دو پاي
   .)100: 1361االله خميني، (آيت است» انسان ها از ظلمات گناه به  نور الهي و تقويهدايت 
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  انگاري و تعامل گفتمان هاي ملي و فراملي جمهوري اسلامي ايران  )  سازه2-2
اسـت. در ايـن   ريزي شـده اس دو پايه ي ساختار و كارگزار پيانگاري بر اسنظريه ي سازه

تعامـل  «اين دو پايه ي مهم، پنج مفهوم ديگـر هـم هسـت كـه عبارتنـداز:       نظريه علاوه بر،
» منافع ملي«، »هويت«، »هاي خارجيهاي داخلي و سياستتعامل ميان سياست«، »اجتماعي

است. برطبق اين نظريه، تعامـل ميـان   كه به عنوان محورهاي اين نظريه مطرح » پيشرفت«و 
توانـد بـه خلـق    ، مي)27WOOD :1997 ,(سياست داخلي و سياست خارجي(بين المللي) 

فضاي جديد جامعه بين المللي دست يابد كه نه تنها در اين فضا يك هويت جديد ترسـيم  
متولـد  گويد منافع جديدي در ارتباط با همـان هويـت   والت مي گونه كهشود بلكه همانمي
  )Walt,54 :1998 (شود. مي

انقلاب اسلامي كه ساختارها و عوامل اصلي حاكميـت كشـور را تغييـر داد و يـك     
د؛ ريشه در اسلام و مفـاهيم  كرهويت جديد را براي شرايط و موقعيت كنوني كشور ايجاد 

اساسي انقلاب داشت. هويت جديد، در پي منافع جديدي قرار گرفت كه منشأ آن در همان 
« و » اعتمـاد متقابـل  «هاي ناب اسلامي بود. تحقق اين منـافع اسـلامي  بـر اسـاس     نديشه ا

هاي مهمي براي تعامـل در  در صحنه ملي و بين المللي قرار گرفت كه اهرم» توانايي متقابل
آيد. در واقع در گفتمان ملي و فراملي جمهوري شمار ميه اي باي و فرامنطقهسطوح منطقه

اسـت.  مل موثر وجود دارد كه روابط مختلف بر اساس آن ها شكل گرفتـه اسلامي چهار عا
و  - 4عوامـل دينـي؛    -3عوامـل فرهنگـي؛    -2عوامـل سياسـي؛    -1اين عوامل عبارتنداز: 

نظامي، كه در سطح رسمي تعيين كننده سياست خارجي و در سـطح غيـر    –عوامل امنيتي 
  تشكيل دهنده ديپلماسي عمومي است.برداري از عوامل فراتر از دولتي، رسمي با بهره

در ذات و ماهيت خود ديپلماسـي  خارجي و ديپلماسي جمهوري اسلامي سياست  
شـود، بلكـه ديپلماسـي    يك دولت نيست و به مرزهاي حقوقي و رسـمي آن محـدود نمـي   
ها هستند، ايـران اسـلامي   انقلاب اسلامي است. از آن جا كه مخاطب انقلاب اسلامي ملت
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ن ها در سياست خارجي خود افكار عمومي مـردم جهـا  تا از طريق ارزش ستا سعي كرده
و مستضعف جهان سوم را تحت تـاثير قـرار دهـد و    هاي ضعيف و محروم مخصوصاً ملت

طبـق الگـوي    .):   1385هاي مطرح شده خود را تبديل به هنجار سـازد (دهشـيري،   ارزش
از تـا تـاثير، در قالـب يـك  فراينـد      چه ديپلماسي عمومي را از آغ )، چنان2004( كللنمك

بررسي كنيم،  شامل پنج مرحله خواهـد بـود: آگـاهي، منـافع، دانـش، طرفـداري و اقـدام.        
ايران با اسلامي  ) گفتمان ارتباطات ميان فرهنگي جمهوري298: 1386 (جعفري هفتخواني،

ترين اسـتفاده را  هاي ديپلماسي عمومي مبتني بر  اين پنج مرحلـه  بيش ـ برداري از شيوهبهره
(آگاهي، منافع، دانش، طرفداري و اقدام) در يك  است. اگرچه تحقّق پنج مرحله مزبوربرده 

است اما در هر صورت  هر اقدام در اين فرايند تاريخي انقلاب تاكنون دچار نوساناتي بوده
از منـافع   ارائه اطلاعات لازم و تحقق نـوعي زمينه به دنبال ايجاد نوعي طرفداري، همراه با 

-بـوده  ،ساز آگاهي لازم براي درك، پيروي  و عملياتي كردن گفتمان ياد شدهبوده كه زمينه

  است.
در سياست خارجي جمهوري اسلامي، ديپلماسي عمومي پيوند نزديكي با اصـول و  

هـا و  بـا اتخـاذ سياسـت    هاي انقلاب اسلامي دارد و ايران اسلامي تلاش كرده استارزش
هـاي انقـلاب اسـلامي را در ميـان     نهادها و ابزارهاي مرتبط، اهداف و ارزشگيري از بهره

-ي محـيط بـين  افكارعمومي ساير ملل گسترش دهد. نظر به تحولات ايجاد شده در عرصه

ها براي الملل و نقش هنجارها در سياست خارجي و تأمين منافع ملي و اهداف ملي، دولت
جديدي براي پيش برد اهداف و گسترش نفوذ خود  پيگيري اهدافشان، از ابزارهاي ارتباطي

بر ايستارها و اعمال  كنند ها  سعي ميكنند. در عصر كنوني تقريباً همه حكومتاستفاده مي
هـا، تحقـق   ها در تلاش براي دست يـابي بـه هـدف   مردمان خارجي تأثير بگذارند.حكومت

اند اعمال و رفتـار  كه مايلار نمايند با افرادي ارتباط برقرها، يا دفاع از منافعشان بايد ارزش
ها يكي از ابزارهايي كه از ديرباز تا كنون دولت .)332: 1373 (هالستي، كنندآنان را متوقف 
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اي مسالمت آميز استفاده مي براي پيش برد و اجراي اهداف سياست خارجي خود به شيوه
-سي عمومي مطرح شدهي ديپلماكنند ديپلماسي است كه با تحولات شكل گرفته در عرصه

  است.
سياست داخلي با سياست خارجي در گفتمان  بعد از انقلاب  از  ي در واقع رابطه 

محوريت فرهنگ قدرت به محوريت قدرت فرهنگ تغيير يافتـه اسـت. قـدرت فرهنـگ از     
آيد و فضاي ها و الگوهاي رفتاري به وجود ميها، ارزشجايي و تقويت افكار، انديشهه جاب

-دهد تا به كمك آن بتوان با ديگران زندگي مسـالمت الشعاع قرار مينسان را تحتزندگي ا

آورد. ايـن  هاي گونـاگون فـراهم  آميزي داشته باشد و موجبات شكوفايي آن ها را در حوزه
كند و ميزان اثرگـذاري و اثرپـذيري آن هـا را    ها را تعيين ميقدرت سمت و سوي فعاليت

يابي بـه قـدرت فرهنـگ     در جهان امروز براي دست . )13 :1391 (بابائي، كندمشخص مي
برتر و غلبه بر فرهنگ رقيب از تمام ابزارها و وسايل ارتياط جمعي و رسانه ها و سـايبري   

شود، تا بر شود، بلكه واقعيات ساخته مياستفاده مي شود و ديگر به انتقال واقعيت فكر نمي
 1ن تغيير اثرگذاري بر مفاهيم و تصوير ذهنـي پايه آن رفتارها ساخته شود. شاخص اصلي اي

اراده ي انسان در انتخاب و انتقال اين مفاهيم و تصـاوير ذهنـي     (Harry, 2000: 16)است. 
نقش اساسي دارد، البته اين نكته را نبايد فراموش كرد تصاوير و مفاهيم ذهني گرچه ريشـه  

ز انتخاب تصاوير و مفاهيم، الگويي براي اما بعد ا نندب اوليه دارند و به اختيار انسادر انتخا
انسان ها بـه سـختي   و در اين مرحله  شودشود تا محرك و ملاك رفتارها انسان ساخته مي

).  12: 1384(بابائي،  كنندهاي انتخابي غلبه و يا بر خلاف آن عمل قادرند بر الگوها و مدل
  بيني انسان است.اندر واقع رشد و تكامل  تصاوير و مفاهيم ذهني وابسته به جه

ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر تلاش و كوشش براين اساس، 
خلـق مفـاهيم،    اسـلامي بـراي  يافتـه جمهـوري    و اقدامات از پيش طراحي شـده و سـازمان  

                                                             
1 .meme 
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هـا، ادراكـات،    تأثيرگـذاري بـر برداشـت    گيري فرايند قدرت فرهنگ وتصاويرذهني، شكل
ها و كشورهاي ديگر از طريق  ها، ايستارها و باورهاي ملت ها، ارزش آل ، ايدهها افكار، انگاره

اسـلامي و شـناخت و درك واقعـي از    تبيين و تـرويج فرهنـگ و تمـدن ايـران و انقـلاب     
و نيز ايجاد و تقويت درك هاي ديگر به منظور تأمين و توسعه منافع ملي  ها و تمدن فرهنگ

اي جـذاب و  اسلامي بـا شـيوه  اني مفاهيم و معاني انقلابو فهم متقابل، درصدد بازنمود زب
  متقاعد كننده است تا بتواند از تأثيرگذاري فزونتري بر مخاطبان برخوردار باشد.

  
) بازنمايي، گفتمان و ايدئولوژي در گفتمان ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسـلامي  2-3

  ايران
هـاي مفهـومي و   از طريـق چهـارچوب   به معناي توليد معنـا » بازنمايي«كه  با عنايت به اين

نيست. » بازنمايي«كنيم، خارج از فرايند گفتماني است. بنابراين آن چه ما واقعيت قلمداد مي
بـه آن   .البته اين بدين معنا نيست كه جهان مادي واقعي وجود ندارد بلكه به معناي آنسـت 

يـز معنـا داري خـارج از    هـيچ چ «گويد: جهان مادي واقعي، بايد معنايي داده شود. هال مي
و اش سـنجش شـكاف ميـان واقعيـت     وظيفـه گفتمان وجود ندارد و مطالعـات رسـانه اي   

بازنمايي نيست بلكه تلاش  براي شناخت اين نكته است  كه معاني به چه نحوي از طريق 
از ديدگاه هـال، مـا جهـان را از طريـق     » شودهاي گفتماني توليد ميبنديها و صورترويه

هـا در  بازنمـايي  ).Lewis & Calvert, 20 :2002( كنـيم سازيم و بازنمـايي مـي  ي ميبازنماي
شود، اما اين وضعيت تحت اداره و كنتـرل  بافت معاني (مثل عقل سليم) توليد و توزيع مي

-خشد. بنابراين، بعضي از ايدهيك نظام قدرت است كه به بعضي از معاني مشروعيت مي ب

شـود. مركزيـت  و هژمـون شـدن     شود و بقيه كنار نهـاده مـي  و معاني مسلط قلمداد ميها 
ها، ها، ارزشكه  ايده است موجب شدهدر جمهوري اسلامي ايران شيعي  –گفتمان اسلامي 

-اسلامي  بـوده  –كه معرف  و اشاعه دهنده فرهنگ  اصيل ايراني آرمان ها، اصول و مباني 

قابله با سياست ضدفرهنگي و ضدايراني در مواجهه  و ماست به عنوان عقل سليم يا طبيعي 
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را ايـدئولوژيك دانسـت.   تـوان بازنمـايي  ها عرضه شود. از اين نظر ميبيشتر از طريق رسانه
       كشــاندكاو پيرامـون قــدرت و ايـدئولوژي مـي   كنـدو ت بازنمـايي، مـا را بــه سـوي    شـناخ 

2007: 199) ,Jhally& Hall(.  

 بيـاني و روابط بين آن هاست. بـه  » ديگري «و » خود«گفتمان شيوه خاص بازنمايي 
كه  زباني براي صحبت كردن درباره نوع خاصي گفتمان مجموعه اي از عبارات است يك 

از دانش درباره يك موضوع ارايه مي دهد. وقتي بياناتي در مورد يك موضوع در درون يك 
ورد بحـث را  هاي ديگري را كه موضوع م ـگفتمان خاص اظهار مي شود، اين گفتمان شيوه

، بدين معنا (عمل) اجتماعي است سازد. گفتمان نوعي كنش، محدود ميكردتوان مطرح مي
كند  كـه  دهد. هال اين گونه استدلال ميميرا با جهان واقعي پيوند » زنماييهاي بانظام«كه 

امـا   جهان شمول نيسـت  اجتماعي ثابت و شناخت بشر از خود در رابطه با جهان ي نحوه
شـود. وي ادعـا   مـي  آن هاي تاريخي به شيوه متفاوت سـاخته  نش در لحظات يا دوراين دا

هـاي  شود و به نحو جدايي ناپذيري با شيوهدانش از طريق گفتمان توليد ميكند كه اين مي
  ).  Giles & Middleton,(58 :1991   عملكرد قدرت مرتبط است

سـان و اجتمـاع، در قالـب    شود كه جهان، اندر نگرش گفتماني اين باور تقويت مي
هـا  ديشـه اند و اناي خاص معنا يافته و شكل گرفتهدورهن هاي مسلط در هر عصر و اتمگف

يابنـد. ذات و حقيقـت در ارتبـاط پديـدارهاي     ن ها تحقق ميانيز در چارچوب همين گفتم
هاي گشـايش ذهـن در   گيرند و شيوهي آگاهي وجود دارند، شكل ميديگري كه در عرصه

جهان و تصور اشيا محصور به شكل خاصي نيست. بلكه تابع نـوع رابطـه اسـت. بـه      برابر
ي واقعيت بيروني را محصور ساختار گفتمان امكانات بي حد و حصر و بالقوه « تعبير بهتر 

). بـا  14: 1378 شوند (بشـيريه، سازد و در پرتوي آن، برخي امكانات محقق و متعين ميمي
. بـه  شوند اي از انسان و جامعه در كردارها ممكن ميتعينات تازهتغيير در ساختار گفتمان؛ 

انجامد، هر تعبيري از جهـان،  عبارت ديگر، تغيير در سخن به تغيير در بازنمود واقعيات مي
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هم به معني انكشاف برخي از امكانات ظهور انسان و هـم بـه معنـاي اسـتتار برخـي از آن      
بلكـه در فضـايي از    دشـو ان در خلاء توليد نمـي ). گفتم14: 1378 امكانات است (بشيريه،

 ـ باورها و معاني نظام آيـد. دو فضـاي   مـي  وجـود ه مند و در بستر و در دورن يك جامعـه ب
يابد، يكي فرهنگ و ديگري ايـدئولوژي  و متفاوت كه گفتمان درون آن ها رشد مياساسي 

  ).11: 1387زاده، است (اديب
يك انقلاب است؛ يك انقـلاب اسـلامي، كـه     ي نظام جمهوري اسلامي ايران ثمره 

اسلامي بود كه با طرد ظهورات  -ها و مفاهيم شيعيي نوعي نگاه عميق به ارزشخود ثمره
با  (ره)هاي انقلابي را پيش روي جامعه گذاشت. امام خمينيمحافظه كارانه، انديشه -سنتي

لام و زنـدگي خـويش،   ن ها و الگوهاي معنابخش و به هم پيوسته در كامتجلي نمودن آرم
دهـي  گر و هويت بخش سازمانعنوان نيرويي سازمان دهنده، بسيج يك  گفتمان انقلابي به

. در واقع مفهوم گفتمان يكـي از  كردد و نوعي انقلاب نمادين را در افكار و اذهان ايجاد كر
توانـد بـدون   كه (رهبـر) مـي   مباحث مورد توجه در فهم مفهوم قدرت است. تشخيص اين

هـا و ترجيحـات   ها قدرت را از طريق الويت دادن به ارجحيـت ربرد تهديديات يا مشوقكا
ديـدن  قابـل  »  1ميشل فوكـو « ، براي اولين بار در آراي كندعمومي در قالب گفتمان اعمال 

  ).101Bially Mattern :2007 ,( است
اً عريان معتقد است كه نيازي نيست كه قدرت الزام»  2استيون لوكس« اي كه به گونه

-كه به صورت ناخودآگاه بر شكل شود اعمال به روش هاييتواند يا رفتاري باشد، بلكه مي

گذارد كه از آن در ادبيات فوكو به قدرت گفتماني تعبير شده است گيري ترجيحات اثر مي
). در واقع يكي از منابع قدرت نرم انقلاب اسلامي ايران كه بـر  124-121: 1379(آر كلگ، 
ن ارزشها و پيامهاي  انقلاب اسلامي به ديگركشورهاي مسلمان قابل انتقال اسـت،  محمل آ

مسـلمين جهـان فـارغ از     ي همهرك اسلامي است كه عامل وحدت بخش ايدئولوژي مشت

                                                             
1.Michel Foucault  
2 .Steven Luks 
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ارند، روزه زگا در مقابل يك پروردگار نماز مين ههرگونه فرقه و مذهب است؛ زيرا همه آ
گيرنـد و  و از يك قرآن و يك پيامبر دستور ميآورند يو اعمال حج را به جاي  مگيرند مي
   ارتباط بين الذهاني مسـلمانان كـافي اسـت و آن هـا را بـه يـك ديگـر        ها براي ايجاد  اين

خصوص آن هنگام كه مسائل سياسي آن ها بـا هـم مشـتركاتي داشـته     كند، بهتر مي نزديك
ته به قـدرتهاي خـارجي و حضـور    كه همه آن ها از حاكمان مستبد  و وابس باشد؛ مثل اين

كنـد  برد  و آن ها را تحقير ميشان را به يغما مياستعمار در كشورهايشان كه ثروتهاي ملي
كه مبناي فكري انقلاب  اسلامي ايران  است؛ كـافي  برند. همين ايدئولوژي اسلامي ميرنج 

ين علت اسـت  كه نتواند درون مرزهاي جغرافيايي خود محدود شود به هم است براي اين
» بازتاب انقلاب اسلامي ايـران « كه جن اسپوزيتو، متفكر غربي، در كتاب خود تحت عنوان

و يكي از علل  بازتاب داشتن انقلاب ايـران   است بر اين جنبه از انقلاب ايران تأكيد داشته
  :كند را در همين خصلت اسلامي انقلاب ايران جستجو مي

كه داعيه دار سعادت و خوشبختي تمام  لوژي اسلامياز ايدئوانقلاب ايران با الهام « 
بايسـت  و مـي  كنـد ده جغرافيايي ايران توقف جهانيان است، طبيعي بود كه نتواند در محدو

 ي به ملل مسلمان كشورهاي همسايه و سپس به همه اول ي پيام آن و امواجش  در درجه
هاي نخست، مورد توجه ملل مستضعف جهان برسد. از اين رو صدور انقلاب از همان روز

مسئولان قرار گرفت و بدين سان صدور انقلاب به مفهوم صدور انديشه و عقايد انقـلاب،  
: 1382 (اسـپوزيتو،  »كه منبعث از دين مبين اسلام است، در برنامه كار انقلابيان قرار گرفت

261.(  
خصوص ه براين اساس، جمهوري اسلامي در ايجاد عناصر گفتمان فرهنگي خود ب 

   در منطقه خاورميانه و در پي تحولات بيداري اسلامي، به دنبـال برقـراري يـك شـباهت و     
تـوان از آن بـه عنـوان    بود كـه مـي  » هويت ديگري«  و» خود«هم ذات پنداري بين هويت 

آورد همـان  وجود ميه را ب» گفتمان شباهت«چه كه اين  د. آنكرگفتمان شباهت محور ياد 



 1393تابستان  19 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 186

 

هـاي  كه در اولين گام تمـام شـباهت  متن شباهت نما، متني است «است.  »متن شباهت نما«
  كند.را برجسته مي» هويت ديگر«و » ما«بين هويت 

گردد كه پنهان هستند و سعي در پيدا كـردن ايـن   هايي ميدر گام دوم دنبال شباهت
و زنـد  سـازي مـي  سـوم، دسـت بـه شـباهت     ها و آشكار كردن آن ها دارد. در گامشباهت
هاي ايـن دو را در حاشـيه   چنين تفاوت آورد. هممي اي به وجودي جديد و تازههاشباهت

).  هـدف ايـن شـكل  و محتـوا از مـتن گفتمـاني،       12-15: 1387زاده، (اديـب » نگه ميدارد
هاي هويتي خود با هويت ديگري است. در تحليل اوليه از گفتمـان   همگون سازي شاخصه

يك گفتمان شباهت محور است. چرا كه بـا ايجـاد    جمهوري اسلامي، بايد گفت كه» خود«
نمايي بين هويت ايراني و هويت اسلامي و الگوهاي صدر اسلام، ذات پنداري و شباهتهم

و زواياي پنهان هويت  كردهخويشتن ايراني را با هويت اسلامي اصيل صدر اسلام همگون 
  اسـت و گفتمـان خـود را     كـرده ايراني را برا اساس  الگوهاي صدر اسلام پيـدا و آشـكار   

  است. كردهمفصل بندي 
نظير عاشورا، ظلم ستيزي، عدالت خواهي و نفي طـاغوت از  براين اساس مفاهيمي  

اما در جمهوري اسلامي بـه   ريشه در ميراث مذهبي شيعه دارند مفاهيمي هستند كه هرچند
اند كه تبديل ل شدههاي تغيير دهنده و حركت آفرين مبدعنوان زبان انقلاب اسلامي به ايده

امام اند و رهبري با پشتوانه مردمي،  نظير حضرت هايي با ماهيت ايدئولوژيك شدهبه ارزش
بر معظم اي رهو اوايل نظام اسلامي و حضرت آيت االله خامنهخميني (ره) در زمان انقلاب 

-مينه بـر مـي  اند. گفتمان از يك زدهكرآن ها را براي جامعه تبيين انقلاب در دوران كنوني، 

  ي روابط اجتماعي يا ساختار و سيستمي كه نـه تنهـا زبـان را    ي شبكهخيزد؛ يعني مجموعه
هـاي  آورد، بلكه زمينـه سـاز انگيـزه   كند و پديد ميي سخن ممكن ميچون توليد كننده هم

معنا، پيام  ي بنابراين، گفتمان رساننده .خود آگاه و ناخودآگاه نهفته در زير سخن نيز هست
جـوار و   در واقع با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، كشورهاي هـم  ، ايده و انديشه هاست.



 187... / نقش زبان در گفتمان ديپلماسي فرهنگي

طور عام تحت تاثير اين رخداد ه طور خاص و جهان به ي خاورميانه و جهان اسلام بمنطقه
چون هر  ابداعات سياسي و فرهنگي ايران هم اي آن قرار گرفت.هاي جهاني و منطقهو پيام

انگيز بود. براين اسـاس، انقـلاب   شدت براي مسلمانان جذاب و شگفت نوآوري ديگري به
اي بين موزاييك فرهنگـي  اسلامي كانون پخش و تراوش در منطقه شد. يك بررسي مقايسه

تغييـرات بافـت موزاييـك     ي ، قبل و بعد از انقلاب اسلامي، به خوبي نشـان دهنـده  منطقه
هاي غير ارادي يـا بـه تعبيـر    ثيرپذيريأي از تامجموعه اي خاورميانه است و ما شاهدمنطقه

باشيم. اين تاثيرات نمايشي چنان قـوي بـود    گراهام فولر، رفلكسي از سوي مردم منطقه مي
تحت تاثير آن قرار گرفتند (برزگر،  ،اي نداشتندكه حتي كساني كه به انقلاب اسلامي علاقه

1383 :56.(  
لامي، در چهارچوب دو هدف فراگير ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسبراين اساس،  

از يك سو و درك، فهم، شـناخت و  اسلامي،  -هاي فرهنگي ايرانيمعرفي فرهنگ و ارزش
د. كن ـ هاي ديگر، اهداف خاص و مشخصي را دنبال مييافت بهتر و واقعي تر از فرهنگدر

 محـض و غيـر فرهنگـي تقسـيم    توان به دو دسته فرهنگي ي را مياهداف ديپلماسي فرهنگ
ن ها و منافعي است كـه  اها، آرممين ارزشكرد. اهداف فرهنگي ناب معطوف به تحقق و تأ
. بر دشوالمللي مياسلامي در عرصه بين  -موجب توسعه و ترويج  فرهنگ  و تمدن ايراني

، اهداف غير فرهنگي ناظر به مقاصد و آمال امنيتـي، سياسـي و اقتصـادي اسـت كـه      عكس
سازد. تببـين، تـرويج و   يابي به آن ها را فراهم مي زم براي دستديپلماسي بستر و زمينه لا

گيرد: نخست، تصويرپردازي  و به دو منظور صورت مي اسلامي –فرهنگ ايراني  ي اشاعه
اي و نادرسـت و  و مثبت از كشور و ملت ايران كـه تصـورات كليشـه    تصويرسازي واقعي

مواقع تصاوير و تعابير غير واقعي از  . چون بسياري ازكند تلقيات مخدوش از آن را اصلاح
هاست كه هاي ساير ملتها و سوءتفاهمبرداشت و فرهنگ و تمدن ايران ناشي از سومردم 

هدف دوم، خنثي سازي  و مقابلـه بـا    ست؛لول عدم درك و شناخت واقعي آن هاخود مع
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مهوري اسلامي المللي از جگران بين ها و بازيتصاوير و تبليغات منفي كه بعضي از كشور
        ، فراتـر از تبليغـات سياسـي منفـي    هـاي اخيـر  غير دولتي در سال ايران در سطوح دولتي و

(دهقــاني  در صـدد مخــدوش و مشــوه نشـان دادن فرهنــگ و تمــدن ايـران برآمــده انــد    ،
  ).  181-182: 1387 فيروزآبادي،

ت و ، توسـعه و گسـترش مناسـبا   سي و غير مسـتقيم ديپلماسـي فرهنگـي   هدف سيا
ها و كشورها از طريق ابزارهاي فرهنگي به منظور تأمين منافع ملي روابط سياسي ميان ملت

تواند  جمهـوري  جا به عنوان يك ابزار، به دو صورت مي . ديپلماسي فرهنگي در ايناست
اسلامي ايران را قادر سازد كه اهداف و منافع خود در سياسـت خـارجي را محقـق سـازد:     

؛ اسلامي بـه آن هـا   -اخت فرهنگ كشورها و شناساندن فرهنگ ايرانياز طريق شن ،نخست
هـا و  ثيرگذاري بر ساير كشورها به منظـور موجـه و مـوثر سـاختن سياسـت     أدوم؛ از راه ت

  ). 181-182: 1387 (دهقاني فيروزآبادي، اقدامات جمهوري اسلامي در آن ها
د هويـت خـويش در   براي تشخيص حدواين نكته اذعان داشت كه هر ملتي بايد با 

هاي فرهنگـي  هاي فرهنگي خود را تعيين كند. سياستحال و آينده ناچار است تا سياست
چنين هر ملتـي ناچـار از    ها را در نظر سايرين شكل دهد. همكه در دراز مدت چهره ملت
كـه ايـن اهـداف چـه جايگـاهي در       فرهنگي است و ايـن  ي بيان اهداف خويش در زمينه

چنـين بـه ابـزاري بسـتگي دارد كـه از طريـق آن سياسـت         دارند؟ همسياست خارجي او 
). نبايد از اين نكته مهم غافل بود كـه  75: 1386 فرهنگي كشور اعمال خواهد شد (حقيقي،

بنـدي گفتمـان ديپلماسـي فرهنگـي جمهـوري      هاي مذهبي(اسلام شـيعي) در مفصـل  آموزه
اس هويت ديني جمهوري اسـلامي  براين اس .است اسلامي ايران نقش مهم و اساسي داشته

هـاي دلالـت،   مد نظر قرار داد كـه بـا ترسـيم نظـام    »  پارادايمي معنابخش« را بايد به عنوان
اي از نظـام سياسـي و در   بنـدي نـوع ويـژه   ها و نمادها و زبان خاص خود،  به شكلنشانه
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ن  گفتمان است كه بر اساس آاي مبادرت ورزيدهفرهنگي ويژه -انداختن الگوهاي هنجاري
  شود.دهي و پيونديابي ميديپلماسي فرهنگي اين كشور شكل

 در زمينه قدرت نـرم يـا ديپلماسـي فرهنگـي از    به هر حال، جمهوري اسلامي ايران 
ه باشـد،   معدود كشورهاي جهان است  كه مي تواند  در عرصه جهاني حضور مـوثر داشـت  

كـه بايـد ايـن    اسي كشور هستند جي و مسئولان  سيسياست خارولي اين دست اندركاران 
و هـدف در   . در ديپلماسي فرهنگي، وجود برنامـه كنندبه بالفعل مبدل  توانمندي  بالقوه را

اي در سياسـت  برنامـه  اهميت دارد و متاسـفانه چنـين   چهارچوب  سياست خارجي كشور
سانه در نگاهي آسيب شناچهارم و پنجم وجود نداشته است.  خارجي ايران در دوران برنامه

اشـاره نمـود كـه     توان به اين نكات مهـم به ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي
  ليت مطلوب قدرت نرم ايران شده است:اموجب عدم فع

  
  واقعي كشور ي ) بي برنامگي دستگاه ديپلماسي در نشان دادن چهره1
گـري سياسـي    يرسانه ها يكي از  كارسازترين  ابزارهاي  بازبدون شك در دنياي امروز  
به حدي است كـه  در  بازنمايي يا دگر نمايي واقعيات  آيند. قدرت رسانه ها درشمار ميبه

چه  نظر از واقعيات آشكار، همه آنروابط بين الملل، با صرف ي نظريات انتقادي در حوزه
شود و بـه  هاي سياسي انگاشته ميدهد، نمود واقعيات از ديدگاه هدفميان كشورها رخ مي

: 2010 (كـوران،  كنـد، رسـانه اسـت   مين علت گفته  شده است آنچه قدرت را توليد مـي ه
امروزه دستگاه سياست خارجي  اكثر كشـورها، در كنـار اقـدامات ديپلماتيـك      ).357-356

دادن  واقعيات  در جهـت منـافع   براي بي اثر نمودن فعاليت هاي خصمانه ديگران يا نشان 
هـاي   با رويكردهاي فرهنگي به پا كرده اند. در طـي سـال   ، نظام رسانه اي نيرومندي ملي

جاد است كه از جمله مي توان از اي جام داده گذشته ايران هم  تلاش هايي را در اين زمينه 
خواه راهي دراز در پيش  دل ي ولي هنوز تا رسيدن به نقطه شبكه هاي ماهواره اي ياد كرد
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ر اين زمينه به حدي بوده است كه حتي برخي دارد. ناتواني دستگاه سياست خارجي ايران د
اند. رئيس جمهوري وقت در همايش رسانه اي  راديو از دست اندركاران نيز آن را پذيرفته

اين نكته را كه بيشـتر كشـورهاي  جهـان    .ش 1387و تلويزيون كشورهاي اسلامي در سال 
اران رسـانه اي   تصويري منفـي از ايـران  در ذهـن دارنـد را پـذيرفت  و از دسـت انـدرك       

واقعـي  كشـور و ملـت ايـران      ي خواست تا براي زدودن اين تصاوير  و نشان دادن چهره
برنامـه اي بـا  حضـور اصـحاب     رهنگ و ارشاد اسلامي وقت نيـز در  . وزير فكنندكوشش 

 رسانه از وجود چنين مشكلي  براي جمهـوري اسـلامي ايـران در سـطح جهـان خبـر داد      
-كه رسانه هاي غربي تصويري نادرست  از ايران نشـان مـي   و اين) 1384(روزنامه ايران، 

ار آوردن بر جمهوري اسـلامي  كه  يكي از حربه هاي غرب براي فش كرددهند. بايد اذعان 
اند در رسانه هاي خود  جمهوري اسـلامي   كرده، رسانه هاست. اين كشورها ، تلاش ايران

لب جلوه دهنـد. يكـي از   و جنگ طضددموكراتيك، حامي تروريسم  را ناقض حقوق بشر،
سـازي  در زمينـه جريـان   در عرصه ديپلماسـي فرهنگـي  خارجي ايران سياست هاي كاستي

     ســفانه بســياري از أو گفتــان ســازي در ســطح منطقــه و جهــان بــوده اســت. مت فرهنگــي 
چهارم و پنجم  توسـعه   ي توانمندي ها و امكانات سياست خارجي كشور در دوران برنامه

  اي و مبارزه با غرب اختصاص يافته است.تمان هستهبه گف
  
  سياست خارجي ي ) ديپلماسي فرهنگي، مقوله اي فراموش شده در عرصه2

هاي گوناگوني براي بدانيم، ابزارها و مكانيسم» هنر تعامل با جهان بيروني«اگر ديپلماسي را 
    قتصـادي و امنيتـي از   جا كـه ملاحظـات سياسـي، ا    به كار بستن اين هنر وجود دارد. از آن

شود، در عرف نظام بين ده ميث سياست خارجي  شمربنيادي در مباح ي سه حوزهدير باز 
ملـي در سـح حـوزه پـيش گفتـه       الملل، سياست خارجي كشورها با هدف برآوردن  منافع

شود. خوان با همين سه مقوله اجرا و عملياتي مي و با مكانيسم ها  و ابزارهايي همطراحي 
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ا اين همه  به باور بسياري از انديشـمندان حـوزه روابـط بـين الملـل، فرهنـگ و عوامـل        ب
فرهنگي ركن چهارم سياست خارجي است  كه در بسياري مواقـع لايـه هـاي زيـرين سـه      

  ).2: 1384 (خاني، گيردحوزه ديگر نيز از آن مايه مي
دوران برنامـه  دهد، اگرچه به لحاظ كمي در كاركرد سياست خارجي ايران نشان مي

اما ايـن كارهـا يـا بـي همـاهنگي و       ودشچهارم به لحاظ فرهنگي رشد محسوسي ديده مي
و اسـتمرار در   اجرا شده و پيوسـتگي  صورت مقطعيهمگامي با سياست خارجي بوده يا به

رم توسعه جمهوري اسلامي، هاه است. در كل در دوران برنامه چزمينه كارهاي فرهنگي نبود
بـه   در زمينـه ديپلماسـي فرهنگـي در سياسـت خـارجي      مه اصولي و مدونفقدان يك برنا

چهـارم   ي در زمينه ديپلماسي فرهنگـي در برنامـه   وضوح احساس مي شود. به عنوان مثال
برنامه)،  موفقيت چنداني حاصل نشـده، اگرچـه در چهـارچوب سياسـت      32توسعه(اصل 

داني از اين  ديپلماسـي نصـيب   چن ي خارجي كارهايي در سطح جهان انجام شده، اما بهره
چهارم توسعه، تصوير منفـي از كشـور، هـر سـال      ي هاي برنامه ايران نشده است. در سال

برد   تر شده  و چه بسا غرب از  همين حربه  براي پيش هاي پيش  پررنگ نسبت به  سال
اسـت.  يكـي از خلأهـاي اساسـي  در      كـرده  هاي خود بر ضد ايران بهره بـرداري سياست

 32راي همين اصل هاي سياست خارجي ايران در دوران برنامه چهارم توسعه، در اجنامهبر
خـارجي كشـورها   سياسـت بـرد   امروزه نقشي برجسته در پيش (اصلي كه استبرنامه بوده 
سـفانه علـي رغـم پتانسـيل فـراوان قـدرت نـرم        أد متكـر كند). در كل بايد اذعان بازي مي

-، بي برنامه يا استراتژي  مشخصي پيديپلماسي فرهنگي كارها در زمينه جمهوري اسلامي،

هـدف، منجـر بـه كسـب نتيجـه      گيري شده است و از همين رو فعاليت هاي پراكنده و بي
چهارم در سنجش با اول برنامه، نه تنها   ي مناسبي نشده است. در واقع ايران در پايان برنامه

لذا با توجـه بـه اهـداف     خود گرفتازي منفي شدت بيشتري به بهتر نشده، بلكه تصوير س
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نظام در برنامه پنجم توسعه بايد براي زدودن اين ذهنيت منفي و كاهش آن تلاش دسـتگاه  
  د.شوديپلماسي كشور دو چندان 

  
  نتيجه گيري

كه گفتمان جمهـوري اسـلامي ايـران در شـرايط      شدچه گذشت، مشخص  با عنايت به آن
است كـه ايـن   وت، از زبان را به نمايش گذاردهاي متفامختلف قدرت و ضرورت، بازنمايي

ثر از أهـاي دينـي دارد بلكـه بـه شـدت مت ـ     بازنمايي نه تنها ريشه در اعتقـادات و گـرايش  
وه زندگي در گذشته، حال ها و سرانجام،  نگاه به شيها، برنامهها، سياستها، ديدگاهبرداشت
يل ريشه دينـي و تـاريخي مشـترك بـا     است. زبان انقلاب اسلامي ايران به دل داشتهو آينده 

جهان اسلام و كشورهاي اسلامي، توفيق براندازي نظام شاهنشاهي، استقرار حكومت ديني، 
اي ظلم ستيز، بـه  ي وحدت دنياي اسلام، تأكيد بر محوريت امت و ارائه چهرهطرح انديشه

در  است.هثير نهادأهاي اسلامي و اجتماعي در كشورهاي مختلف تمختلف بر جنبش روش
      حقيقـت، مخاطبـان را بـه تفكـر و تعقـل       ي واقع، زبان انقلاب اسلامي، با تأكيد بر انگـاره 

خواند و براين اساس، ميناي فرهنگي ديپلماسي فرهنگي جمهـوري اسـلامي ايـران،    فرا مي
هـا بـه تعـاليم    ره) است كه غايت آن دعوت ملتهاي اسلام امام خميني (از آموزهبرگرفته 

از سوي ديگر ها و سعادت بشر است. بخش الهي است كه دربردارنده اخلاق، ارزشاتنج
گونه تفكرات، موجب تزاحم با برخي قواعد و باورهـاي ديپلماتيـك    الملل، اين در نظام بين
-الملل شـده  ها و نيز تلاش براي ايجاد تحول در شرايط استقراريافته در نظام بين بين دولت

محـور از درون   آميز اين گـرايش تحـول   ي فرهنگي نيز انتقال مسالمتاست، وظيفه ديپلماس
در ايـن ميـان، ديپلماسـي عمـومي  بـا اسـتفاده از عناصـر         انقلاب به منطقه و جهان است.

فرهنگي و ارتباطي، يا به عبارت ديگر، بهره برداري از قدرت نرم، بيش از قـدرت سـخت،   
بيان  ه ين،  نحواي تبادل تمدني است. بنابرايدر صدد ايجاد تفاهم ميان جوامع ديگر بر مبن
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اي در انتقـال معـاني و متقاعـد سـازي     تواند نقش عمـده ها و تصويرپردازي آن ميواقعيت
چـه امـروزه در    د آنكـر مخاطبان ملّي، فراملّي و فروملّي داشته باشد. در واقع بايـد اذعـان   

اصـلي قـدرت يـك كشـور      هـاي روابط ميان كشورها اهميـت دارد و از عناصـر  و مولفـه   
-المللي اسـت. محـيط بـين   قدرت نرم هر كشور در محيط بين ي شود، اندازهمحسوب مي

هاي ديپلماسي عمومي و فرهنگي است. ها و كاربستالمللي بيش از هر چيز پذيراي  مولفه
موفقيت ديپلماسي فرهنگي ايران از آن رو حائز اهميت است  كه زيربناي فرهنگي اسـتوار  

هاي سياسي، اقتصادي و گيري براي برآوردن اهداف و خواستور، توانمندي چشميك كش
هاي ران، در كل، توانمندينظامي آن كشور فراهم مي كند. از اين رو در سياست خارجي اي

، چنان كه بايد و شايد بهره برداري نشده اسـت. راهكارهـاي زيـر بـراي پيگيـري      فرهنگي
  شود: اهداف ياد شده پيشنهاد مي

گسترش پوشش رسĤن هاي كشور در سراسر جهان و   ي ) سرمايه گذاري در زمينه1
با توجـه  » مديريت افكار عمومي« ) تهيه و تدوين طرح2 ؛غافل نبودن از قدرت زبان رسانه

هاي هر منطقه و توليد آثار هنري (فـيلم و...) بـا هـدف و انگيـزه هـدايت افكـار       به ويژگي
چنين طراحي يك   )گسترش صنعت توريسم و هم3؛ لخواهها به سمت نقطه دعمومي ملت

 ي ) توسـعه 4؛ جهت برقراري ارتباط مـوثر و هدفمنـد بـا توريسـت هـا     استراتژي دقيق به
  ها و رايزنان فرهنگي ايران در خارج.هاي نمايندگيفعاليت
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